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مقدمهيبه جا
وسه وس. يگذارينه توان ماندن ميمانيمنه. يمانينم! يرويم

. شده انديگر خانگيکه دن دردهايست بر اينيآسمان هم مفر
دلخوش کرد يشود گاهيم! بيرغيبومي، دردهايخانگيدردها

است د بهتريد باشد که نه، شايند که بايافريبيديست و اميبه آنچه ن
کند که يکه اصلاچه فرق ميگرديباشد و به سرعت به خودت بر م

ش يسازيدوباره م! بودنش چه کرده که بودنشمگر ن. نباشدايباشد 
يبيدارد وقتيجانيک پازل ، اما چه هيگم شدهيمثل تکه ها

و اصلاً يخراب کرد،يدي، چي، خراب کرديديت بار چينها
فقط در هم کهين تکه هاياز ايبوديزيکه دنبال چه چيدينفهم

طه محال همان نقبه همانيديدوباره رسهربار سرت را گرم کرده و
به که از خودتير دور از ذهن که حالا آنقدر تکرارش کرده ايتصو

و نبودن در نبودنضيبودن در حضيدانيم. ک تر شدهيخودت نزد
چ ، خودت را هميگران که هياز تو ساخته که ديريمغاک بودن تصو
ان يميد انتخاب کنيبا. يکنيک لحظه فکر مي. به ستوه آورده 

ن بار اگر ياول. ن دست انتخاب هايست از ايب که نيعج.دنبودن و ش
يليخ. ، شدنيدوميگفتيا نه ميبودن ، يگفتيبود به سرعت م

م يتصميتوانيچقدر خودت م.اما امروز چه. ساده تر از امروز 
شدنت؟ بودت به کند بودنت بايجاد ميو اصلا چقدر فاصله ايريبگ

ب ماندن را يمقر دلفرطعنهبهو شدنزند ياد ميوسوسه نبود را فر
که يياز آن واژه ها. هم از آن واژه هاستانتخاب. آورديادت ميبه 
يميشويق تر که مياستوار و عمويدهد که چقدر آزاديبت ميفر
يمييچ هر معنايهنه ازيک گزيکه –کاش ينبود ايدنيد–ينيب

که يدور نرفته ايليعقب تر خيگرديدو باره بر م... دهد جز 
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ان ابرها به همان نقطه ير گنگ پنهان ميبه همان تصويبرگردينتوان
. د باشد و به آسمانيبه همان که با. ر دور از ذهنيهمان تصومحال

م يک تصمي! ک فکر محال ي. روزن جا مانده باشديکید به اندازهيشا
د يکه بايهمانخودت هم که نهيشويآن خودت مکي. بهتر 

ر ها يتصويدارين که قدم بر ميهم. د باشديکه باينه آنياشب
که نه دو يليوخيفهميشوند و شدن را کنار بودن ميتر مکينزد

. يتو مانده ا: يآر. يکنيشود و نگاه ميشتر ميبنهيگزييسه تا
. زنديزنگ م١٢ساعت يکه رويک ساعت کوکينه و يک آي

...يدانيم که مدانيم. استينها کافيهم
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نشيآفر

و سفره ها دوباره پر از نان شد،آمديمن خواب ديدم اينکه کس

خدا دوباره نمايان شداگوي،دوباره به ما برگشت يآرامش

: يک تفاوت کوچک بود! اما نه! مانند روز اول خلقت ؛ نه

شددر حال سجده کردن انسان،گرييد يقهقهه ميشيطان که جا

گندم دوباره ميوه ممنوعه،شد ياز طنين بهشتدنيا پر 

نسيان شدويکه آدم دچار گيج،زمان چنان به عقب بر گشت ييعن

شبيه آن من پيشينمييعن،من شبيه خودم بودم! اما نه

شيطان نماد مطلق ايمان شد: بينم يکنم که چه ميباور نم

يانمقدس و روحيبا حالت،آنگاه استوار قدم برداست 

همسفره هميشه انسان شد،من و به من خنديد يبرگشت سو
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خدا دلش به تو قرص است خوب من

و كلمه بود و آغاز شد جهان از تو

آسمان از توو خلق كرد خداوند ،

بعد روزي از آن روزها دلش پوسيدو

نگاه كرد ، دلش ريخت ناگهان از تو

هيچگاه نشد دست او به تو برسدو

ه عقب بود در زمان از توخدا هميش

صدا كن مرا فرشته ي من:گفت و بعد

و اشك هاش همه ريخت روي پيراهن

***

خاطر تو آفريد آدم راخدا به

و از تمام وجودش ، دميد آدم را
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سر به آسمان ها زدخدا به خاطر تو

و جانشين خودش برگزيد آدم را

پشتي خود رازمين گذاشت خدا كوله

دوشش كشيد آدم راو تا هميشه به

دلش وا شدو از نبودن تو سفره ي

سرود واژه به واژه سپيد ، آدم را

ورنه!خوب من خدا دلش به تو قرص است

به هيچ وجه نمي آفريد آدم را
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...انتظار

يبا بيقراريکشيپر م،در آسمان پر نعش پرواز 

يگذاريپا را بر شعر من جا مياينبار چندين جا

اوج تمام پر زدنهات،از هفت آسمانهاست آن سو تر 

ييک جفت بالت يادگار،هر چند در اين گوشه مانده است 

سهم تمام انتظـــــــــــــــــــــــــــارم،با اعتبار سادگيهات 

يسپاريبه چشمم ميبغض،عکس يهر صبح از يک قاب ب

خشک شعرميدر کوچه ها،بود يت ماندنرحضويآر

يتازه داريفصليمعنا! تو،زان واژه ها در اين خ
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انوسيجرعه جرعه اق

رويديدر چشمهايت برق صد فانوس ميدهيگل ميشب

رويديات يک جرعه اقيانوس ميکنار خاطرات خاک

ات بن بست يا ممنوعيآبيمسير آسمان در چشمها

رويديآسمان عهد دقيانوس ميکند؟ هر صبح وقتيميچه فرق

اين زخمها ميراث ديرينه است،يه رنگين کن به مبيا سجاد

...رويدياز خاک همين ويرانه ها ققنوس ميعزيزم روز

توان تنها به چندين سطر دلخوش کرد؟يدانم چگونه مينم

رويديباز هم در چشمهايت عطر اقيانوس ميو يا ک
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١خطابه 

ياز آفتاب لبر يز تريگفتيم

يترصبح آميز ،از هرچه طلوع 

خورشيد که سر رسيد ما فهميديم

ياز اين همه برگ زرد پاييز تر
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٢خطابه 

در محضر آفتاب محرم نشديم

بر اين همه گل دو قطره شبنم نشديم

خورشيد هزار بار رفت و آمد

اما به خدا قسم که آدم نشديم
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فصل سبز

فصل سبزيجاده يخ بسته است سويچشمها

فصل سبزيو هويتا بيايد شايد اينجا ها

باز هم با يک غزل آهنگ رفتن خوانده اند 

فصل سبزيدر جستجويباغبانها جملگ

طرف انبوه درد و انقراض نسل عشقآن

طرف يک آسمان در آرزوي فصل سبزاين

سينه هايفرياد تويخشک شد گلبوته 

فصل سبزيجاده اينک بر گلويچشم ها

***

يکسيدانم که فصل قارقار و بيخوب م

فصل سبزيروبرو،يآر،رنگ خواهد باخت 
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اهالی خورشيد

تا حوالی خورشيد می روند: " گفتند 

تا دستهای خالی خورشيد می روند

رد پای کبوتر در اين کويرلدنبا

می روند-اين گرمی خيالی خورشيد -

با سينه های سبز به دلجويي بهار

"ند ودر عهد قحط سالی خورشيد می ر

***

روب غمزده اينجا هميشگيستوقتی غ

از شهر ما اهالی خورشيد می روند

تنديسی از حماسه و اسطوره می شوند

که تا حوالی خورشيد می روند: فردا 
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سهم تمام انتظار پنجره

سيد محمد خاتمی: به 

ناگهان از انتهای پوچ شب پرواز کرد

آمد و آهنگ صبحی تازه را آواز کرد

:تی آبی گرفت آسمان بعد از حضورش حال

يعنی اينکه می توان بی دم عصا ، اعجاز کرد

آمد او ، سهم تمام انتظار پنجره ،

يک دريچه رو به اوج آسمانها باز کرد

آری او تعبير خواب قوم ما بی خوابهاست

او که روييدن در اين مرداب را آغاز کرد

يک نظر می آيد و يک عمر يادش ماندنيست

بی دم عصا ، اعجاز کرديعنی اينکه می توان 
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او که تا هميشه هست

او که انتها نداشت،سوي جاده خيره بود 

رسيده بود يک نفر که پا نداشتاتا خد

يک نفر طلوع کرد،در غروب نسل مرد 

...او که انتها نداشت... او که تا هميشه هست 

قامتش خميده بود از تهاجم دروغ

زخمهاي کاري اش هيچيک دوا نداشت

او زجاده اي گذشت تا به اوج خود رسيد

...جاده اي که پيش از اين هيچ ردپا نداشت

قلبها به ياد او،تا هميشه ميتپند 

او که انتها نداشت... او که تا هميشه هست 
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ييرها
:تقديم به رضا صادقي بهاري عزيز 

١ (
مي روي

به وسوسه اي موهون 
رهيدن آغاز مي كني

فراخناي آسمان
ه گشايش بالهايت ب

چه غبطه ها كه نخواهد خورد

٢(
مي رسي

ز ينده و مغرور
گردآلود و پرشور

لبريز خواستن
مي تواني 

كه مي خواهي
مي خواهي

اگر بتواني

٣(
مي روي 

شكسته و مايوس
پاي بسته
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بر خاكي چنين منحوس

چه پروازها مي كردي!آه
...مان اگرروزني به آس

چه غبطه ها كه نخواهيم خورد
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يشگيهم

يچقدر کوچک شده ا

يداديآفتاب سلام ميتو که ديروز از بلندا

چه شد که امروز

يسرويسايه يدر سرد

سربه زير

؟يکنيفرياد کوچه ها را سکوت م

تو که فريادت

زديتمام فاصله ها را قدم م

ور رد پايت

ودبيتا آنسو تر از هميشه جار

چه شد که آخر

سردياين سياهه 

رستنگاه سکوت ابديت شد؟
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چه شد؟! بگو 

***

! نه! نه

يهستيهنوز هم همان هميشگ

و اين منم 

بزرگتر شده اميکه کم
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نسل آفتاب

آفتابيآن ها که مانده اند در اين سو

آفتابيرسند به اردويهرگز نم

کدامين قبيله اند؟،اهل کدام قوم 

آفتابيمنزجر از روياين مردها

***

نه آدم است،نه گندم ،درد شما نه سيب 

آفتابيدر فکر چاره ايد مگر رو

سياه کشيده و تا ابدييک پرده 

آفتابيمشغولمان کنيد به سوسو

***

زرديمانده در انديشه هايمردهايا

آفتاب؟يخنجر نميزنيد به پهلو
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نيد؟در فکرتان گذشت که زنجيرمان ک

...آفتابيپرواز ميکنيم به آن سو
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کبوتران

:يسهراب سپهر: قديم به ت

خيال کبوترانينوشت رويشعر

رسيد به خال کبوترانيکه ميمرد

يک مرد بيکرانيشسته يجز چشمها

گريست به حال کبوترانينميچشم

هميشه سبزيشعريآبيبا واژه ها

از آسمان گذشت مجال کبوتران

نذر واژه هاش يبول شد همه ق،يآر

دخيل بست به بال کبوترانيوقت

***

آن روزها گذشتيپرواز دست جمع

زوال کبوتران: هر آنچه هست ،حالا 
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...چقدر

...ظهور شما چقدريبرا! اسطوره ها 

!چقدر! نه هاييم به آيما چشم دوخت

آسمانياز آن سويگنگيست بويچند

ها چقدرکوچهپسين خاليده بيچيپ

مانيسجاده هاين ترمه يست بيچند

فاصله ها تا خدا چقدرکمتر شده است

ه پرنده هايشب!نمانده است يزيچ

...ما چقدر،د يم به خورشيشويمکينزد
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ديآستانه خورش

ديخورشيخانه يم سويدياگر چه تازه رس

ديخورشيشانه يم رويستياد گريزيول

قانه نگفتمهنوز هم که هنوز است صاد

ديخورشيقوم با بهانه نيچه آمده است به ا

ميديست چون به نور رسياد مهم نيزيول

ديخورشيهر صبح ، تا کرانه يهرم آببه

پنجره سر شديش برايوانتظار گشا

ديخورشيک نفر امروز با نشانه يدهيرس

زردشتنجاست ، از سلالهيکه اهل هميکس

...ديخورشيآستانه سبز ، ازيه معجزه ايشب
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مرد آتش

ر تو هنوز باقيست آن اتهام آتشب

يعني دوام آتش:تكرارِ بودن تو 

جايت عجيب خاليست وقت عبور از شب

مرد قيام آتش; اعجاز آسماني 

!شعر هميشه ي من ! زردشت ، مرد شرقي 

…آخر كجاست جايت ؟ يعني تمام آتش

ت بودتعبير خواب هايم آغاز رو يش

ديشب وداع جنگل امشب سلام آتش

:آغاز حرف هايم يادي از آنچه جاريست

ديشب به نام باران ، زين پس به نام آتش
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...توانيگاه م

نمينازنيلايبه ل

مثل آسمان،يشويباز م

"ن شعر ناگهانيناگهان تر"

دورين همه روزهايابعد از

:باز همچنانيتازه مانده ا

مانده اندکهيخاطرات خوب

کنج ذهنمان،خوب خوب خوب 

گنگين همه لحظه هايايرو

هم ببار و غزل بخوانپشت

ستيت پرنده ايآرزواوجِ 

خالِ آسمانيک پرنده ي

توانيگاه م،ال ين خيهمبا

...توانيگاه م،ک پرنده شدي



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٢٥

چيزي شبيه هيچ کس

براي زهرا داوري 

ي رسيدبي جستجو به جمعه ي دلخواه م

از راه مي رسيد! چيزي شبيه هيچ کس

بياوريد به سمت خدايگانبيرون

مي رسيددستي به اعتراض ، که تا ماه

شايد کسي براي شما خواب ديده است

گاه مي رسيد... مثل دوشنبه ها که شما

شهر زنده اي که در آن حرف مي زنيدبه

ارواح مي رسيدبه شهر مرده ي! يا نه

د زني از هزاره هامانند دست بن

چيزي شبيه هيچ کس ، از راه مي رسيد



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٢٦

١ينينفر

کرتيپيپاره ها

همانند استيارگانيبه پت

کننديد خشک ميخورشکه نور را بر معبر

به واکاو کدام تکه از من

يگذاريسر بر آسمان م

هنوز هم

پرندهيکيدر امتداد 

ديتوان ديد را به چشم ميخورش



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٢٧

٢ينينفر

نا تمام دختران شهرميخواب هايقيموسمن 

نيدار باش خواب نخستيب

"اد ناگهانيفر"

راهنميله پيهرم قب

نيو شرم زم

سميخيهابر گونه

...ادگار زدنديبه ينقش

نکيا

ديمعجزه بابه شادباش کدام

داد؟يت تکانيه ها به رضايسر به سکوت سا

....برنديش مياز خويه ايبه ذبح ساد رايخورش



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٢٨

هيچ وقت

هايي که هيچ وقتمعجزهمثل هجوم 

که هيچ وقت;نشد تو بيايي... نازل نشد

فرصت نشد که دل بسپاری به  آسمان

و دستهات رو به دعايي که هيچ وقت

رشتگانهرگز نيامده ست به چشم ف

يا چشمهای کور خدايي که هيچ وقت

عاشق نبوده است و هرگز نخواسته ست

به خبط خطايي که هيچ وقتلب وا کند 

در هيچ جای عالم هستی عيان نبود

جز در نمازهای قضايي که هيچ وقت



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٢٩

نمی رسيد..." اشهد ان لا" به " لم يلد"از 

اين بود سرنوشت خدايي هيچ وقت

...عاشق نبوده است و هرگز نخواسته ست

***

حالا که حق به جانب ربّ  العقيم هاست

...زه هايي که هيچ وقتمثل معج! نازل شو



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣٠

مزدک جديد

قول مهدي شعباني ، احساس مي کنم که با هر شمع فوت شدهبه
...عمرم کم مي شودکيک تولدم ، يک سال از

خدا کند که همين لحظه نا پديد شوم

مزدک جديد شومو يا بمانم و يک

خدا کند که شبيه نبودنم بشوم

آفريد شومهمانسان که! و پاک پاک 

خدا کند که مرا سمت آسمان ببرد

دميد شومشبيه آنچه که در روح من

چه فکر ملتهبي... خدا ؟ چه حس غريبي

!!!رو سپيد شوم؟؟؟خدا کند که چه؟ يک عمر

چقدر منتظر روز ناگزير شوم؟

وعيد شومچقدر دلخوش اين وعده و

نمي شود به خدا اين کلافگي ها را



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣١

ناپديد شوم... ووووووووور د...بپرم... رها کنم

چه حس مسخره اي وول مي خورد در من

... گذارد يک مزدک جديد شومنمي



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣٢

يماهيدرخت بيبيبهار لعنت

اربه

نکشاندهيچ پنجره ايت را به سمت هيچشم ها

دچار حادثه ماندههنوز زمستان

نکردهينامت را هجياديچ فريههنوز 

ينکه بمانيايبرا

يکه بمان! ن يفقط هم

کرد؟ين آسمان عبور خواهيبر کدام



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣٣

بی مقدمه

هر بار بی مقدمه می آيي

با شاعرانگی عجيبی در آفتاب

زردای بی نهايت پاييز را

می کنیمبهوت 

در لحظه های آتش و عطش

زلال پهنه ی جغرافيای نور: نامت 

:از امتداد رد نگاهت 
طوفانی شايسته تر بايد

!وزهای هياهو و دغدغهبانوی ر

چشمت عجيب ملجاء ديوانگی شده ست

با اتکا به جفت جنونت

...رفتن در اين مضايقه مشکل نيست



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣٤

!بانوی روزهای هياهو

!با حالتی از  آتش و  عصيان

اينبار 
بی مقدمه

می آيي؟



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣٥

منياور براياه بيسيراهنيپ

منياور براياه بيسيراهنيپ

منياور برايک نام اشتباه بي

شوديب غفلت آدم نمينصگندم

منياور براين گناه بيقدر زم

...کنميام که چشم تو را زندگمن زنده

منياور برايک چشم سر به راه بي

آتش و شعر و شراب و شوربه!من يحوا

منياور براياز آسمان پناه ب

بهشت رايست و هشتم ارديبيلايل

!منيبرا. اوريماه بيمنتهااز



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣٦

ها؟" اذا جاء نصر"رسد به ينوبت نم

ن جمعه عصرهايرم از غروب از ايدلگ

ها؟" اذا جاء نصر"رسد به ينوبت نم

ل تويدليامدن بيرم از نيدلگ

ل تويدعا و دخ... نذر امامزاده

ح تويبلند و ضرير ضجه هايدلگ

ه تويد شبينکه فقط بخوابم و شايا

جيب رايام تو و اَمَن ده يمن  خواب د

من خواب ديده ام که به دست تو سيب را

رسيده استيچيده ست آدم و به تجلّ

رسيده استين عزَّ و جلّين زميبه ا

نارس ريواس نام توياز ساقه ها

ده استيرسيعالم علّيتا منتها



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣٧

–زند يکه سخت دلش شور م–ن يزميحت

رسيده استيبا چرخ دور تو به تسلّ

توست رسول هزاره هايبرايحت

ده استيرسياز عالم مثُل به تجلّ

***

"ده اميک ستاره پر نور ديمن خواب "

ده امياز دور ديروشنير هايتصو

يشوير ميده ام که تو تعبيمن خواب د

يشوير مينگيزم... ده ياز آسمان بر



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣٨

بهت هبوط
:ات گسترده يه هايم به سايتقد

ستيک نگاه تو کافي

ان بر مدار ملکوت نشسته؟يمگر نه عص

!خوب من

ن بهانه هاستيگندم در دسترس تر

سوان تويوگرنه گ

از بهشت راييسودا

آهسته

آهسته

...کنندير ميتکث

دچار بهت هبوطم

چگونه آسمان را



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٣٩

به نقش مرصع خود

؟يدهيشکل م

!نيبب

ن را به استعاره نامتيزم

!گر زده اميديرنگ

ن رايزميلوفرانه هايشه نيهم

نٍ چشم ها گرفتارنديتريمرداب

انسانيو آستانه 

از نگاه آسمان

روديفرا تر نم

به بهت هبوط آکنده ام

...ستيوگرنه گندم بهانه ا



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٤٠

نا ممکن

اتفاق نا ممکن!جانيشه در هيهم

اتاق نا ممکن: و بسته مانده کماکان 

مبهم دريجان صدايهنوز در ه

...نشسته است خدا بر رواق نا ممکن

؟ين بوديد تر از ايرشنکه تو خويشد ايچه م

...ن انطباق نا ممکنيدلش گرفته از ا

استمننکه خدا هم درست مثل يچه جالب ا

ب باغ نا ممکنيسيدچار وسوسه 

نخستيم از هزاره هايمن و تو سهم هم

ک اتفاق نا ممکنيم به يکه دلخوش



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٤١

؟يرسينم

يرسيروز سه شنبه  چندم آبان ، نم

؟يرسينم. ..ابانيچشم انتظار توست خ

باران گرفت و خاطره ها ملتهب شدند

؟يرسيدر التهاب خاطره باران نم

به آسمانينين نگاه زميمحرم تر

؟يرسيعريان تو شدند درختان، نم

...جيگياز اين هوا... از خودم... رم از تويدلگ

...يرسينم! ک آني! نه... کاش چند لحظهيا

صبحکم راس هشت يست و يروز سه شنبه ، ب

يرسيبانه مين قرار غريقطعاً به ا



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٤٢

يسهراب اعرابيبرا

دند گرگها بدنت رايبگو چگونه در

بگو چگونه شکستند استخوان تنت ا

بود؟ين از حضور شرم تهيزميمگر کجا

دند بر گلو سخنت رايانه بريکه وحش

مگر سکوت تو طعم کدام وسوسه را داشت؟

تمام قد کفنت رايقرار بپوشيکه ب

ييايچقدر نذر کند مادرت مگر تو ب

امدنت را؟يچقدر چشم بدوزد به در ن

قشين دهد به درد عميکدام معجزه تسک

رهنت را؟يپيچرا به باد ندادند بو

دند گرگها بدنت رايبگو چگونه در

بگو چگونه شکستند استخوان تنت را



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٤٣

ا زهراي

٨٨ي، عاشورايششم ديم به شهدايتقد

اندامتيِ رورهنِ  سبزيبهار پ

ابرها رامت:يه نم نم بارانيشب

اتيروسرينشسته است دو تا گل به رو

شهر را به قد قامتيبرد همه يکه م

!دست من بانو...ستيحوصله ابريهوا

دان شهر گمنامتيرسد به شهينم

دي، شتک زد و خشکيه ظهر شش ديشب

خونبارِ  غربت شامتيضجه يصدا

ده هنوز هم زنده ستيبرشهرِ يگلو

سبز ماند اندامتيول... بهار رفت



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٤٤

نمانده استيزيچ

د رنگ سبز عبور نگاههايخشک

سر چار راه هايبه روزنامه ها

"شد به مرگمحکوم"
ک نفريو هر روز 

هاقتلگاهکشد تمام قد ازيقد م

مثل خاطره،شوم درون خودم يمگم

گناه هانينخستشوم بهيره ميخيه

،ما از آسمانيسهم وسوسه ،ب يسکي

از اشتباه هايافتاد در تسلسل

موعد عبور به موعود آسماندر

هاشوند تمام نگاهيمبهوت م

شوديوا نميچ معجزه ايز هيچشم

هانمانده در اعماق چاهيوسفيتا 



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٤٥

***

...زرد... زرد ... زرد يول،نمانده است يزيچ

!انتظار سر چار راه هابهلعنت



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٤٦

ميبوديکيما هر دو از نخست 

: آقاسلطاندار ندايشه بيهميم به چشمهايتقد

يسامانسر ويت انسانند ، آغاز عصر بيچشمان تو بدا

يرانين همه حيراثدار ايخ ، ميتاريگم شده يايجغراف

کرانه شدن مسپاريدامنه دارت را ، هرگز به برد نگاه

يرانيراه ها تداوم ونين راه ها تسلسل تکرارند ، ايا

يآرديغمبران عهد جديواسند ، پينارس رياز ساقه ها

يشانين تبار پريست در پشت ايبه جز هبوطِ  مسلّم نيزيچ

گفتند از تبار رسولانند؟"..ستيما شک نيرستگاراصلاً به"

ينعانازده برادر کيبا ؟ينيبينم! زيوسفم عزيمن 

ميدينفهمساليم ، ما سالهايک وجه مشترک من و تو داري

ينورانين سلاله ياز ايزي، چيرانيآن رسالت وزايزيچ

***



مزدک موسوی…………………………………منير برااوياه بيراهنی سيپ

٤٧

...اريمشترک بسيم، با دردهايبوديکيما هر دو از نخست 

ين همه قربانيسوگوار ا: خ ، من يتاريشاهد مقاتله : تو
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